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سال بیست ویکم      شماره ۴۷۷۰

  همه باید بخوابند
بهمن ۹۷ بود که طرح «الزام شــهرداری تهران به برنامه ریزی 
و انجام اقدامات لازم برای بسترســازی تحقق زیســت شــبانه در 
چشــم انداز تهران ۱۴۰۲» در شورای شــهر به تصویب رسید. چون 
باور داشــتند این نوع زندگــی به هر حال وجــود دارد و باید برای 
آن برنامه هایی داشــت. حالا، کمی مانده بــه پایان ۱۴۰۲، چند ماه 
اســت که بخشــی از زندگی چندین و چند ساله شهروندان عاصی 
تهران، شبانه و بی ســروصدا خاموش شده است. حتی مغازه های 
جگرفروشی شریعتی و آبمیوه فروشی های توچال که برخلاف باقی 
اصناف، از تعطیل شــدن رأس ساعت ۱۲ مستثنا بودند هم زودتر از 

تمام این سال ها بسته می شوند.
ســال ها بود تمام جگرفروشــی های شــهر به عنوان بخشی از 
عادت غذاخوردن ها و جمع شــدن های مردم در نیمه شب، ساعتی 
بیش از باقی مغازه ها اجازه داشتند کار کنند. هرکدام از این مکان ها 
و مغازه ها، نقطه ای پررنگ از هویت شهر و زندگی شبانه اش بودند 
که با ایجاد حســی آشنا و ساختن تجربه ها، آدم ها را به شهر پیوند 
می دادند، از ســاززدن ها در باغ فردوس تا بلال های ترش تجریش 
و چای ســاده بر پل امیرآباد. شب هایی از شــهر که بدون دخالت 
و تلاشــی، بخشــی از تفریح و اندکی از کیفیت زندگی شــهر را به 
دوش داشت. عجیب است اما تازه نیست. برای سال های زیادی، از 
زندگی شــبانه با برچسب های غربی و غرب زدگی گلایه شد و حتی 
همان ســال ۹۷ نیز در برابر طرح شورای شهر، با ادعای مفاهیمی 
چون مغایرت با معیارهای زندگی اسلامی، افزایش جرم و جنایت 
و اعتیــاد ایســتادند. این یکی از اولین نگرانی های شــورای شــهر 
محافظه کار ششم هم بود، از وقتی که اعضای آن انتخاب شدند و 

حتی هنوز آغاز به کار هم نکرده بودند.
  مسئله تغییرات بزرگ

اما اینها آغاز اعمال محدودیت ها در شــهر و بر شــهروندانش 

نیست. همه اینها در ادامه پلمب  پی درپی کافه ها و اماکن تفریحی 
و محدودشدن ساعت کاری برخی از آنها آمد و ناگهان با پافشاری 
بر جمع کردن زندگی شــبانه شهر پس از تمام حوادث ۱۴۰۱ همراه 

شد.
حــالا به گفتــه محمد وحیدطــاری، استراتژیســت در صنعت 
قهوه، این تعطیلی هــا و برخوردها، به اموری روزمره حداقل برای 
کافه داران تبدیل شــده و پرداختن رشوه را برای بسیاری از آنها به 
بخشی جدایی ناپذیر از کارشان تبدیل کرده: به نظر می رسد مسئله 
هــم تنها حجاب نیســت، در بیــن روایت هــا از پلمب کردن ها در 
مواردی که حتی مشــکلی از نظر حجاب مشــتریان و پرسنل دیده 
نشده به چیزهای ســاده  و غیرمنتظره ای مثل زیورآلاتی در صورت 

کارکنان ایراد گرفته اند.
ایمان واقفی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه شهر، این ارتباط 
و هم زمانی تعطیلی ها و تغییــرات اجتماعی را معنا دار می بیند و 
مسئله را در سطح دیگری توصیف می کند که محدود به چارچوب 
دغدغه های شــهر و شهرنشینی نیست: برای توضیح این رویه های 
جدید پلیســی باید پلی بــه تغییرات در میدان سیاســی بزنیم که 
هم پای آن، هم رفتارهای شهروندان و فعالان سیاسی را تغییر داده 
و هم رویه ها و اســتراتژی های کنترلی را. به همین مناسبت که به 
پلمب کردن کافه ها اکتفا نشــده و حالا فضاهای مختلف شهری را 

می بندند و به کنترل خود درمی آورند.
واقفی تغییر در شرایط زندگی و ایجاد طیف بزرگی از هویت های 
مختلف را علت اصلی این واکنش ها می داند. این پژوهشــگر شهر 
آغاز تغییر را از دهه ۷۰ و پایان جنگ می داند: با پایان جنگ میدان 
سیاســی دیگری شــکل گرفت. اما با تغییر این کلان ایدئولوژی ها و 
از آن مهم تر، اهمیــت پیداکردن زندگی روزمره با پایان جنگ ایران 
و عراق، هویت هــا دیگر هویت یکپارچه نبودنــد، بلکه چندپاره و 
چهل تکه بود. با این نوع هویت شــما به عنوان شــهروند دیگر به 

یک نوع ایدئولوژی دل نمی بندید، بلکه نوع زندگی شــما در شهر، 
نوع رفتارتــان و نوع مصرفتان هریک برای شــما یک هویت را به 
همراه می آورد. حتی اینکه چه نوع موســیقی ای گوش می دهید، 
چه شکلی از لباس پوشــیدن را دارید، چه ورزشی انجام می دهید 
و چه رژیم غذایی دارد هرکدام بخشــی از هویت شما را می سازند؛ 
بنابراین هویت ها چندپاره می شــود. در این شرایط خود بدن مهم 

است و دیگر بدن معلول و هم راستای ایدئولوژی نیست.
  نامطلوب، رؤیت ناپذیر می شود

در نظر واقفی ارتباط تمام این تعطیلی ها با شــهر، اضافه شدن 
شــهر به جمع رسانه هاست: در دوره قبل رسانه همین رسانه های 
پیام رســان مثل تلویزیــون، روزنامه هــا و آموزش و پــروش بود، 
بــرای همین در این دوره نوار کاســت خیلی نقــش مهمی دارد و 
صحبت هــای آیت االله خمینی به همیــن روش میلیون ها بار تکثیر 
می شود و به همان نسبت جنبش های چریکی نیز برای عضوگیری 
همین ابزارهای رســانه ای را به کار می برنــد. بعد از انقلاب هم با 
انحصار صداوســیما توســط دولتی که حالا وارد جنگ هم شــده 
است مواجه هســتیم و می بینیم که در تلویزیون مدام با پیام هایی 
که ایدئولوژی غالب خود را به ویژه در دوران جنگ بین شــهروندان 

منتشر می کند روبه رو هستیم.
به گفتــه این جامعه شــناس از دهه ۷۰ در این شــرایط جدید 
رســانه هایی چون تلویزیون و روزنامه جای خود را به یک رســانه 
جدیدی به اســم شــهر می دهند که عرصه نمایــش هویت های 
چهل تکــه و متکثــر می شــود: سیســتم های غالب بــرای کنترل 
نمی توانند تنها دست به دامن انحصار رسانه ای یا محدودکردن آنها 
شــوند، علاوه بر آن مجبورند شــهر را نیز به کنتــرل خود درآورند. 
این چیزی اســت کــه در دهه های اخیر به ویــژه در دهه ۹۰ و بعد 
از آن اتفاق افتاده اســت، برای اینکه شهر می تواند عرصه نمایش 
زندگی هایی باشد که با زندگی مرسوم و مورد نظر سیستم هم راستا 

نیست، چون حالا شــهر خود یک مدیوم و رسانه شده است. شهر 
ویژگی منحصربه فردی دارد که ابزاری برای کنترل می شــود، شهر 
پیام ها را بلافاصله مثل تلفن منتشــر می کند. یعنی وقتی شــما در 
فضای شــهری قرار می گیرید که فردی بدون روســری رفت و آمد 
می کند و احســاس امنیت دارد و شما هم اگر اعتقادی به پوشیدن 
روســری نداشته باشید آرام آرام آن را درمی آورید، یعنی شهروندان 
قواعــد فضا را می خوانند و متناســب با آن رفتــار می کنند. پیام از 

کناردستی در کافه و خیابان و پارک خوانده و تکثیر می شود.
این جامعه شناس شــهری در ادامه به دیگر اقدامات بر مبنای 
اهمیت شهر اشــاره می کند: با میزان رو به افزایشی از برنامه های 
میدانی از سمت دســتگاه رسمی روبه رو هســتیم که اعیاد بسیار 
پردامنــه و خیابانــی را در این چند ســال برگزار می کنــد، از اعیاد 
ســنتی دینی که همراه با داربســت زدن و پخش نوحه و شــربت 
و شــیرینی اســت تا ایامی که جدیدا اضافه شــده و برای مثال کل 
خیابان ولیعصر به یکی از این برنامه ها اختصاص داده می شــود. 
ایــن برنامه ها عرصه ای چون تلویزیون، تکایا و مســاجد ندارد و از 
فضای بســته وارد کف خیابان شــده اند، چون خیابان دیگر عرصه 
رفت و آمد ماشــین، نیروی کار و ســرمایه نیســت، عرصه نمایش 

سبک زندگی مورد نظر آنهاست.
واقفی راهکار پیش گرفته شــده برای تقابل ســبک های زندگی 
را چنین توصیف  می کند: هم زمان ســبک های زندگی  مختلفی به 
شهر راه پیدا می کنند اما باید محدود و رؤیت ناپذیر شوند. دولت در 
شکل و میدان سیاسی جدید شروع به تسخیر فضاهایی کرده است 

که می توانسته رسانه ای مخالف روایت رسمی باشد.
اما تهران به زندگی شبانه نیاز دارد

ماه هاست ون هایی که در محله های مختلف مثل ضلع شرقی 
میدان صنعت تا پاســی از صبح با انواع خوراکی ها بهانه  ای برای 
جمع شــدن آدم ها بودند در تمام شهر به حداقل رسیده اند. گرچه 
هنوز تعداد بســیار اندکی باقی است و همین خوراکی فروشی های 
انگشت شمار شهر، از نیمه شب که می گذرد اغلب جای کمی برای 
نشســتن برایشان باقی می ماند، خود نشــان می دهند که تمایل به 

زندگی شبانه همچنان باقی است.
نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعه شناسی شــهری، تهران را دارای 
امکانات زیاد برای زیســت شــبانه می داند: اغلــب مکان هایی که 
رفتن به آنها در طول روز ممکن نیســت، در شــب ممکن می شود. 
اصلا مسئله این نیست که حتما کافه یا پیاده روی بروید. در زندگی 
شــبانه می توان امکان هایی برای ســاکنان فراهم کرد که در طول 
روز ممکن نیســت مثل رفتن به ســینما، موزه، رویداد ها و استفاده 
از فضاهای مرکز شــهر با توجه به اینکه زندگی روزانه تهران بسیار 

شلوغ و پرترافیک است.
آزاد در ادامه به چالش های ایده زندگی شــبانه اشاره می کند: 
همواره در سال های اخیر زندگی شبانه در تهران محل چالش بوده 
است. به خاطر می آورم که یک عضو شورای شهر در شورای ششم 
گفته بود اصلا معنی ندارد که آدم ها ســاعت ۱۰ شب بیدار باشند. 
همواره نیز این قانون با برچســب غرب گرایی توضیح داده می شود 
و با آن مخالفت می شود؛ اما زندگی شبانه تا حدی به اقتصاد شهر 
کمک می کند و تأمین کننده امنیت اســت. محله هایی در تهران در 
مرکــز وجود دارند که با بافت تجــاری و اداری بعد از غروب کاملا 
خالی از ســکنه می شــوند. رویدادها و فعالیت هــای جمعی که 
ســاده ترین آنها همین کارفودها (ماشین های غذا فروشی) هستند، 
می تواند این محله ها را برای ســاعت هایی زنده و امنیت شــهر را 

تأمین کند.
  زندگی غربی دقیقا چیست؟

بخش مهمی از آنچه زندگی شبانه در غرب خوانده می شود، 
مربوط بــه فعالیت ها و نوشــیدنی ها و مکان هایــی مانند بار و 
کلاب هاســت که بیشــتر آنها در ایران و زندگی شبانه اش مطرح 
نیســت و نمی توان گفت بین مردم و خانواده هایی که شــبی در 
مقابل مغازه سید مهدی آش می خورند، جریان دارد؛ بنابراین اگر 
بیدار مانــدن و دیر خوابیدن را هم غربی بدانیم که باز مشــخص 
نیست چطور شب های ماه رمضان و شب های شهرهای مذهبی 
تــا این حد زنده هســتند، بی آنکه تا این حــد دغدغه غرب گرایی 
و امنیــت مطرح شــود. حتی مشــخص نیســت در این میان و با 
این محاسبات، شهرهایی مانند اســتانبول در ترکیه که مسلمان 
هســتند و حتی بغداد در عراق که زندگی شبانه دارند، چطور در 

این محاسبات شرقی و غربی دسته بندی می شوند.
آزاد اساســا با غربی دانســتن زندگی شــبانه مخالف اســت: 
واقعیت این اســت که ســبک زندگی بشر ســبک زندگی شهری 
شــده است. ۷۰ درصد جمعیت ایران، در شهرها زندگی می کنند 
و زندگی روستایی ندارند که با طلوع آفتاب بیدار شوند و با غروب 
آفتاب بخوابند و شکل خاصی از روابط و بدون تنوع اجتماعی در 
جغرافیای محدودی داشته باشند. در دنیا نیز همین است، وقتی 
سبک زندگی فارغ از چارچوب فرهنگی و ارزشی، در شهر به این 
بزرگی با کار کردن در ساعات طولانی در مرکز شهر تغییر می کند، 
به معنی غربی و شــرقی بودن نیســت. ایــن برخوردها جدال با 

زندگی و اقتضائات شهری است.
او حتــی در سیاســت ها درباره زندگی شــبانه نیز تعارضاتی 

می بیند: در خود تهران چندین ســال طــرح موفقی در ماه های 
رمضان، تحت عنوان «از افطار تا ســحر» داشــتیم که شــهر در 
شــب زنده بود و فضاهای شــهری به اقتضای ماه رمضان زنده 
بودنــد و در نهایــت به این معنی نبود که با این طرح و شــرایط 
غربی شده  ایم. مسئله این اســت که هیچ گاه مشخص نمی شود 
این غربی شــدن چیســت و شــامل چــه فاکتورهــا و کنش ها و 
ویژگی هایی است. اقتضای زندگی در این زمان ها و در شهرهایی 
مثل شــهرهای مذهبی این اســت که می توانید از ســاعت هایی 
در شــهری که در طول روز فضاهای آن به شــدت اشــغال شده 
است، استفاده کنید. اصلا اینها ساعت خانواده است و می توانید 
اختصــاص بدهید به فضاهایی که در طول روز امکان اســتفاده 

از آنها نیست.
آزاد این سیاســت ها و مخالفت ها با زندگی شــبانه را موفق 
نمی داند: این چالش دائما بین مدیریت شهری و جامعه شهری 
وجود خواهد داشــت؛ اما برخــی فضاها خود به خود ســاخته 
می شــوند. باغ فردوس را مدیران یا برنامه ریزان شهری برای این 
نســاختند که جوانان جمع شــوند، دست فروشی داشته باشند و 
ســاز بزنند و آواز بخوانند؛ اما این زندگی شــهری بوده است که 
در فضــا خود را تحمیل و مســتمر می کند. این نــوع رویکردها، 
چالش ها و تســخیر فضاها در دو دهه گذشته را دائما در تهران 
داشتیم و هیچ برنامه ریزی حساب شده ای پشت آن نیست و تنها 
به دنبال تســخیر برخی فضاها و حاکم کردن برخی الگوهاست؛ 

اما با شهر نمی توان در بلندمدت چنین رفتار کرد.
او این محدودیت ها را در تناقض با طرح هایی مانند مســکن 
۲۵ متری دانســت: وقتی از خانه های ۲۵متری صحبت می شود، 
مســئله به نظر مســئولان غربی نمی آید؛ اما وقتــی صحبت از 
اســتفاده از فضاهای عمومی در زندگی شــبانه می شــود، دائما 
بر طبل محدود کردن و یکســان کردن و گریــز از تنوع و مدارا در 
شــهر می زنند. در جامعه ای خانه های ۲۵ متری داریم که بخش 
عمــده ای از فعالیت ها، تفریح، میهمانی و غذا خوردن در فضای 
عمومی اســت و تنها خوابیدن و بخش خیلی خصوصی زندگی 

در خانه اتفاق می افتد.
  زنان کجای ماجرا هستند؟

در پاســخ بــه این ســؤال، ایمــان واقفی، جامعه شــناس و 
پژوهشــگر، زنان را دارای حضور مهمی در ایــن میدان می بیند: 
تغییــری را که اول گفتم، بار دیگر جلوی چشــم بیاورید. میدان 
سیاسی تغییر کرده اســت و در آن میدان سیاسی غالب مردمی 
که امکان ایجاد تغییر داشتند، واقعا مرد بودند. تنها جنسیت آنها 
مرد نبود، حتی زنان هم باید از تمام وجوه زنانه تهی می شدند و 
خود را شبیه مردان می کردند. حتی اگر بیانیه های احزاب چپ و 
غیراســلامی را بخوانید، می بینید که چقدر تلاش می کردند هیچ 
نشــانی از زنانگی نباشــد. از قضا در این تغییر میدان سیاست از 
کلان ایدئولوژی ها به این میدان که زندگی روزمره مکان و میدان 
تلاش شده است، زنانگی دست بالا را گرفته و مسئله آنها زندگی 
روزمره است و حاضر نیستند به پوزیسیون و اپوزیسیون تن بدهند 

که به آنها بگوید چه کاری بکنند یا نکنند.
  نهایت هیچ

گرچه به نظر می رسد بسیاری از این محدودیت ها و تعطیلی ها 
و نگرانی های کســب و کارهای مختلف همچنــان ادامه دارد؛ به 
طوری کــه حتی برخی کافه داران ترجیــح می دهند خلوت تر از 
گذشــته روزگار بگذرانند؛ اما به نظر می رســد کارشناسان نهایت 

این اقدامات را مؤثر نمی دانند.
وحیــد طاری کافه ها را گره های شــهری می بیند که با امکان 
گفت وگو و حضور افراد تأثیر بیشــتری از یک قهوه خوردن ساده 
دارند و ممکن است حضوری خلاف تلاش رویکرد موجود باشد 
و خرده اقلیت هایی بســازد که فضای کافه پتانســیل جمع شدن 
آنها را ایجاد می کند و فشارها بر آن نتیجه عکس خواهد داشت.
آزاد معتقد است تهران شهر پذیرش این شرایط نیست: تهران 
شــهری اســت که خود به اندازه یک کشــور جمعیت دارد و در 
ایــن زمانه اگر بخواهیــد این جمعیت را یکســان کنید یا بگویید 
حتما باید یک جور زندگی کنند و یک جور از شــهر استفاده کنند، 
نهایتش ایجــاد کژکارکردی های زیاد برای جامعه اســت؛ چون 
دائما افــراد را از فضای عمومی به داخــل خانه هل می دهیم؛ 
برای میهمانی، برای دیدار و بیدار ماندن در شب و تمام اتفاقات.

واقفی نیــز در صحبت از امکان موفقیت ایــن طرح ها، تأثیر 
عمیق آنهــا را ممکن نمی داند: طبعــا در کنترل و محدود کردن 
تصاویر منتشر شده در شــهر یا در خلال بودن آدم ها و در فضای 
مجــازی تا حــدی موفق بوده انــد؛ اما این موفقیــت به معنای 
غالب شــدن بر زندگــی مردم نیســت؛ بلکه به معنــی کنترل و 
رؤیت ناپذیر کردن اموری اســت که وجــود دارد. این به این معنا 
است که می دانید به محض نبودن نیروهای کنترلگر و دوربین ها 
مردم طور دیگری زندگــی می کنند؛ بنابراین موفقیت در کنترل و 
رؤیت ناپذیر کردن سبک زندگی های ناموافق یا متعارض با دولت 
اســت؛ اما موفقیتی در ایجاد و ساخت شهروندانی که وفادار به 
آمال و آرزوها و ارزش های آنها باشــد، به شکست منتهی شده و 
خود آنها هم باور دارند و اساسا دیگر تلاشی برای آن نمی کنند.

به مناســبت روز جهانی ســرطان، چهار مؤسســه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به 
سرطان از چهار خطه ایران در استان فارس گرد هم جمع شدند. مدیر عاملان مؤسسه های 
خیریه محک، تسکین، کسا و خراسان در یک نشست مشترک در شیراز گرد هم آمدند و به 
مناســبت روز جهانی سرطان، به بیان گزارش اقدامات خود به جامعه  پرداختند. آراسب 
احمدیان، مدیرعامل مؤسســه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان «محک»، ضمن 
ارائه گزارش درخصوص اقدامات انجام شــده در ۳۳ ســال فعالیــت محک گفت:  «این 
مؤسسه در چارچوب سومین برنامه استراتژیک و با شعار «محک فقط تهران نیست، سه 
مؤسسه تسکین در تبریز، کسا در اصفهان و خراسان در مشهد را که با انگیزه درونی شکل 
گرفته و به صورت مستقل فعالیت می کنند، توانمند کرده است. باعث افتخار ماست که 
اعلام کنیم در حال حاضر شــبکه همکاری و ارتباطی از ســازمان های مردم نهاد مستقل 
با اســتاندارد یکسان در حمایت از کودکان مبتلا به ســرطان در سراسر ایران شکل گرفته 
است ». مدیرعامل محک ادامه داد: «توانمندسازی این سه مؤسسه در یک شبکه یکپارچه 

با توجه به تعداد مراجعان بالا به آنان و انتقال تجربیات مؤسسه محک در ارائه خدمات 
درمانــی، رفاهی، اقتصادی و روان شــناختی به کودکان مبتلا به ســرطان و خانواده آنان 
انجام گرفته اســت ». در ادامه این نشست خبری، جواد میلانی، مدیرعامل خیریه تسکین 
در تبریز گفت:  «باید این رویداد خبری را به فال نیک بگیریم. ما چهار مؤسســه خیریه در 
چهار اســتان با یک هدف مشترک اما به شکل مســتقل فعالیت می کنیم و یک شبکه را 
تشکیل داده ایم. ما چهار مؤسســه خیریه گرد هم آمده ایم تا هیچ کودکی در هیچ کجای 
ایران تبعیض درمانی را احساس نکند ». وی در معرفی مؤسسه خیریه تسکین گفت: «به 
واســطه آغاز همکاری مؤسسه تسکین با مؤسســه خیریه محک، از سال ۱۳۹۸، فعالیت 
این ســازمان بر اساس اســتاندارد محک آغاز شــد. از آن زمان تاکنون بالغ بر هزارو ۹۰۰ 
پرونده کودک مبتلا به ســرطان در خیریه تسکین تشکیل شده که از این تعداد ۶۸۰ کودک 
تحت درمان هســتند ». مدیرعامل خیریه تسکین با بیان آنکه با کسب تجربه از مؤسسات 
خیریه مخصوصا محک تاکنون ۶۴۰ کودک مبتلا به ســرطان قطع درمان شده اند، گفت: 

«این افتخاری اســت که نشان می دهد ســرطان پایان زندگی نیست و با حمایت به موقع، 
نتایج زندگی بخشــی حاصل می شــود ». محمدرضا احمدی، مدیر  عامل مؤسسه خیریه 
کسای اصفهان، از دیگر اعضای این نشست بود. احمدی ضمن بیان نحوه شکل گیری کسا 
گفت: «با توجه به استراتژی محک در سال ۱۳۹۳، مؤسسه مستقل کسا به شکل رسمی 
تأســیس شد و طی تفاهم نامه پنج ساله با محک توانمند شد. از آن زمان حدودا دوهزارو 

۲۰۰ پرونده کودک تشــکیل شده اســت. در حال حاضر صد کودک تحت درمان هستند و 
خوشبختانه ۶۰۰ کودک قطع درمان شده اند. مؤسسه کسا علاوه بر اصفهان، کودکان مبتلا 
به سرطان کاشــان را نیز تحت پوشش دارد و افق ما حمایت از کودکان مبتلا به سرطان 
در کل اســتان اصفهان است ». شیما شریفی، مدیرعامل مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا 
به ســرطان خراسان نیز در این نشست خبری گفت: «مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به 
سرطان خراسان از سال ۱۳۹۵ در راستای استراتژی توانمندسازی مؤسسات خیریه توسط 
محک به شکل مستقل تأسیس شــد. در روزهای نخست، مسیر خود را آسان می دیدیم، 
اما در مدت کوتاهی متوجه شــدیم اگر محک در کنار ما نبود، امکان نداشت ما به نقطه 
امروز برســیم. بهره مندی از کوله بار تجربه ۳۳ ساله محک، مؤسسه خیریه خراسان را در 
ســال ۱۴۰۲ به مؤسســه ای تبدیل کرد که در حال حاضر هزارو ۶۰ کودک مبتلا به سرطان 
را تحت حمایت دارد. ما به شــکل روزانه ۲۰ کودک جدید را ثبت و وارد چرخه حمایتی 
درمان می کنیم ». وی گفت: «با توجه به زیرســاخت، برنامه و اســتراتژی که از مؤسســه 
محک دریافت کردیم، این افتخار را داریم که پذیرای تمام کودکانی باشیم که برای درمان 
از سیستان و بلوچســتان تا خراســان به ما مراجعه می کنند ». نشست مشترک خیریه های 
فعال در حوزه ســرطان کودک با پرسش و پاسخ خبرنگاران به پایان رسید. محک امیدوار 
است با توانمندسازی خیریه های فعال در حوزه سرطان کودک، بر اساس استانداردهایی 
که حاصل ۳۳ ســال فعالیت این سازمان اســت، خدمات یکپارچه درمانی و حمایتی به 

کودکان مبتلا به سرطان سراسر کشور ارائه شود.

در نشست مشترک خیریه های حوزه سرطان کودک در شیراز عنوان شد
معرفی شبکه همکاری و ارتباطی محک در روز جهانی سرطان

ادامه  تلاش ها برای محدودسازی  فضا و فعالیت ها:

اتهام زندگی شبانه
نرگس کارخانه: نزدیک نیمه شــب است و صفی طولانی، جلوی وانت سفید، روی پل همیشه شلوغ امیرآباد تشکیل شده اســت، همه جوان. عقب وانت مرد حدود ۶۰ ساله ای است که 
لیوان های کاغذی را بدون وقفه از آب جوش پر می کند و پسر جوانی کنارش کارت می کشد، برای چای و قهوه و کاپوچینو. ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه شب است و روی پل بیش از ۵۰ ماشین، رو 
به منظره معروف اتوبان و برج میلاد و چراغ ها پارک کرده اند و دختر و پسر، دسته دسته در پیاده رو چای در دست حرف می زنند یا راه می روند. ۲۰ دقیقه بعد، کمی از نیمه شب که می گذرد، 
موتورسوارهای دو ترکی که قبل از این هم مدام همین قسمت شلوغ از خیابان را بالا و پایین می رفتند، وارد عمل می شوند. لباس تیره دارند و اغلب ماسک به صورت. یکی که سن بیشتری 
دارد و از موتور پیاده نمی شــود به بقیه که با مردم حرف می زنند با صدای بلند گوشــزد می کند که «آرام بگویید». وانت را وادار به بسته شدن می کنند و با رفت و آمدهایشان با آن موتورها 
فضای آرام پل به کلی عوض می شود. حرف همه یکی است با جملات مختلف: «برید خونه». به یکی از همین پسرهای جوانی که مستقیم خطابمان می کند می گویم اینجا که دیگر خیابان 
اســت. جواب می دهد: خیابان نیست، انرژی اتمی است. این سازمان ۵۶ سال است که در امیرآباد است و همنشین دانشجوها و رفت  و آمدها و البته شب نشینی های «پلکس» امیرآباد. 
حالا بعضی شــب ها اینجا شــلوغ است و پررونق تا به قول خودشان دو و سه صبح و بعضی شب ها پاتکی می زنند و همه را جمع می کنند. می شود گفت از پایان تابستان امسال و چند ماه 
است که شرایط عوض شده، هم در اینجا و هم در باقی محله های شهر. هر گوشه ای را هم سازمان و نهادی بر عهده گرفته. گرچه در پلکس جوان لباس یشمی موتورسوار را می بینیم اما در 
تجریش و ولیعصر که همیشه منتظر رسیدن شب های تهران می ماندند تا سید مهدی و باغ فردوس و بلال های سمیرا، زیستی شبانه بسازند، برای دلیل بسته شدن هایشان اسم شهرداری 
را می برند. از خانواده ها با بچه های کوچکشــان تا جمع های دوســتانه جوان اینجا پاتوق داشــتند، در تمام طول زمان تاریکی. قبلا تا چهار و پنج صبح ون ها و مغازه ها و دست فروش ها 

مشغول کار بودند که حالا از تمام آنها و حتی چرخ های بلال و جگرفروشی تک و توک باقی مانده که همان ها هم رونقی ندارند.


